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 چکیده 
محسوب  اخلاقی  و تصویر یکی از کارآمدترین راهبردها برای بیان مفاهیم متعالی عرفانی ،مدار گرا و اخلاق بینی شاعران عرفان در جهان  

ها و تعالیم عرفانی و پندآموز خود  در خلال بیان داستان   های تصویرپرداز در قلمرو ادب عرفانیچهره   ترینیکی از سرشناس   مولانا،. شودمی

در  خود پرداخته است.    ملموس کردن مفاهیم برای مخاطبان  گیری تصویر، بهکار  با عملکرد هوشمندانه و هنری به  ،در مثنوی معنوی

یکی از جانورانی که مولوی در    ای دارند.جایگاه ویژه های آن  به طور خاص در مثنوی معنوی طبیعت و پدیده  و  واهای  میان اغلب سروده 

)شهد، عسل، موم و نیش(    آنهای  وابسته   و  زنبورعسل  ،ختهآفرینی پرداصورت ویژه از آن نام برده و به تصویرسازی و مضمون مثنوی به 

به برقراری پیوند میان    آن،های زندگی  ترین جنبهبر برخی از مهم   یدو با تأک  در قرآن کریم   باشد. مولوی با آگاهی از اهمیت این حشرهمی

ای حقیقی و مجازی مثنوی برای بیان مفاهیم  در ساخت تصویرهاز این حشره  و    پرداخته  هااین جانور و برخی از ابعاد زندگی انسان 

از طریق    ،در مثنوی   از زنبور  های مولویضمن اشاره به تصویر ساخت   گرفته است. در این پژوهش کوشیده شده تاعرفانی و اخلاقی بهره  

ر ورای این تصاویر پرداخته  ها در مثنوی به تحلیل معانی و مفاهیم عمیق عرفانی و اخلاقی نهفته دتحلیل صور خیال زنبور و بررسی آن 

 د. ناین تصاویر به شناخت و آگاهی نسبت به این جانور و تصویرهای آن در مثنوی دست یاب  و بسط  و از طریق بررسی
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 مقدمه  .1

 بیان موضوع  .1.1 

از    برای    کارآمدترینیکی  انتقال مفاهیم عمیق اخلاقی  توضیحراهبردها  به مخاطبان تصویر  - و  در    .است  عرفانی 

ای  مثابة رسانهبه تصویر    ،های گوناگون بسیاری از علوممختلف ارتباط کلامی و غیرکلامی و نیز در بخش  هایینهزم

توان به نقش حیاتی تصویر در  شود و بر این اساس میپویا و فعال در جریان فراگیری و انتقال مفاهیم محسوب می

 ای دارد. در ادب فارسی نیز جایگاه ویژه ،تصویر پی برد.پیشبرد و ارتقای بسیاری از علوم 

کارگیری آن  یک شاعر یا نویسنده است که با به  انتزاعی   های ینیبمخیل و ملموس جهان  ،ظرف هنری  ،تصویر 

.  شودبیشتر به مخاطب عرضه می  ییگراهای صاحب اثر عینیت یافته و با قدرتمفاهیم و تجربیات ذهنی و نگرش

 .(72:  1۳92حیدریان، و کلاهچیان )

در شعر    .رسی استاخلاقی ادب فا  -  عرفانی، قلمرو  و نمود هنری تصویرپردازی  یینماجلوهی  هایکی از مرحله 

صورت  خیال به  صورکارگیری  ها را با بهپدیدهبین    ناپذیر روحی و برخی از روابط نامأنوسعرفانی شاعر تجربیات وصف

مولانا زبان    در شعر  .دهدبه معانی موردنظر خود جانی دوباره می  یی گراکند و با استفاده از صورتملموس بیان می

ها جریان  پندآموز در روند سرودهی  هاو نیز نکته  قولمطالب مع   ،گر است که جهت انتقال مفاهیم  تسهیل  ایهوسیل

به این اثر    ایهای ویژهجلوه،  های جاری در آن و بازتاب آن در مثنویعلاقه و گرایش مولانا به طبیعت و پدیده.  دارد

 . داده است

کند و گاه چنان غرق دریای عشق الهی  یاد می  «مثنوی»در  مرغ و مور و عنکبوت    ، آب و باد  ،او از بهار و خزان 

  و  . )ممتحن بیندیگاه قدرت و مظهر حق مشود که در سراسر هستی چیزی جز خدا ندیده و طبیعت را جلوهمی

 . (1۶1: 1۳9۳قربانی، 

هیبت    از مظاهر قدرت وبه بخشی    شود که اوکه در وجود مولانا است باعث می  بخشیعشق به پروردگار هست 

های طبیعی در  نگریسته و از این پدیده  یترو گسترده  تریقجهان محسوس و طبیعت است با دید عم   که  خداوند

های جهان طبیعت  که نشانه  . از شواهد پیدا استهای اخلاقی استفاده کندراستای القای مفاهیم عمیق عرفانی و نکته

به خود اختصاص میو پدیده را در مثنوی مولوی  پررنگی  از جلوه  . دهدهای آن نقش  این حضور فعال  یکی  های 

 .شودهای مثنوی نقل میاست که از هر حیوان در بین حکایت هایییژگیو و بندی خیالیری کارگبه

بهره  در  از شخصاین علاقه  از    هاییتگیری  بزرگ محدود    ،قبیل شیرحیوانی  به حیوانات  تنها   ... و  شتر خر 

  ،ترین حشرات و حیوانات مانند زنبورچنین است که او گاهی کوچک   گیرد.یرا در برم  ای یدهشود بلکه هر آفرنمی

برد )شیمل،  آراستن به صور خیال از آن بهره می  با  های خود وارد کرده ورا در خلال داستان  ...  عنکبوت و  ،مور

1۳70 :1۵۸) . 

آشنایی با  . باشدمی عسل   زنبور و به طور خاص زنبور  ،شود ها که در مثنوی دیده میآفریدهین تریکی از شگفت 

بر وجود سورهاین حیوان کوچک آن نیز علاوه  قرآن  بالایی دارد که در  نام نحل  یاچنان اهمیت  از    ،به  به برخی 
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به    بردن یبر این مبنا مولوی نیز با عنایت به قرآن و نیز پ.  ست  های زندگی این حشره مفید اشاراتی رفته اجنبه

ها از  از بین زندگی زنبوران و زندگی فردی و اجتماعی انسان  یابیاهمیت و ارزش این حشره کوچک و نیز مشابهت

های گوناگونی از مثنوی یاد کرده  زخم در بخش  و  نیش  ، کندو  ، شیرینی  ،عسل   ؛ های آن یعنیوابستهو    عسل   زنبور

ها پیوند زده  بینی خاص خود به زندگی انساناست و هر یک از مفاهیم مرتبط با این جانور را مطابق نگرش و جهان

  عسل برگزیده و سپس از    یها گلد  برای نمونه مولوی در بخشی از مثنوی زنبورعسل را به دلیل خوردن شه  .است

د در نتیجه از وجودی  ن دهروح خود را پرورش می ،کند که از نور الهیهای خود به مؤمنان مانند میپر ساختن خانه

داند که موجب شده کندوی او به شکرانه  و یا وحی خداوند به زنبورعسل را عاملی می گردندیمندم بخش بهرهحیات

  .کندتشبیه می  مومو کالبد و جسم آنان را به  در جای دیگر ارواح آدمیان را چون زنبور    . این لطف پر از حلوا گردد

و افراد عادی را مانند زنبور معمولی و در برخی مواقع زنبور نماد    پندارد یگاهی اولیای الهی را چنان زنبورعسل م

نفسانیات    ،گاه مراد او از زخم و نیش زنبور علاوه بر نظر داشت معنای حقیقی  .شودافکار و خیالات مزاحم دانسته می

های صورت زبان نیز ارزش نهاده و چنین تفکرات و نگرشمولوی برای بروز این قبیل مطالب به.  و جسم آدمی است  

با این   از تصاویر مجازی مانند؛ تشبیه، استعاره، تمثیل، نماد و کنایه نمایان کرده است. یعرفانی و اخلاقی را در قالب

های آن به دلیل برخورداری این حیوان  وابستهو    عسل  خاص زنبور توان گفت که تصویر زنبور و به طور  توضیحات می

گردد و از  های مثنوی معنوی متمایز میاز دیگر حیوانات به کار گرفته شده در سروده  ه،از برخی خصوصیات برجست

ای پیرامونی  هسنج خود به برقراری پیوند تصویری میان این آفریده و پدیدهنکته  و دیدیشی  اندآنجا که مولوی با ژرف

  ینکند؛ بنابراآفرینی و تصویرسازی اقدام میدهد و بر اساس مختصات و زندگی این جانور به مضمونخود ارزش می

عسل    تا با مروری بر کیفیت تصویرپردازی مولانا در مثنوی و آشنایی با زنبور   اندیدهنگارندگان در این پژوهش کوش 

عرفانی    هایینیآفرود در دو قلمرو حقیقی و مجازی پرداخته و نیز مضمونمولوی از این موج  یرآفرینیبه چگونه تصو

 و اخلاقی برخاسته از آن را بررسی کنند.

 . سابقه پژوهش 2. 1

ها  گرفته است این پژوهشهای متعددی صورتتاکنون در جهت شناخت و آشنایی بیشتر با مثنوی معنوی پژوهش 

و    پردازییالساز این کتاب خیکی از عناصر شگفتی  .اندثنوی پرداختههرکدام به بررسی و تحلیل بعدی خاص از م

اند که  بودهی  در این میان پژوهشگران  . باشدای به نام زنبور در مثنوی معنوی میآفرینی با استفاده از آفریدهمضمون

اند. برای نمونه شیمل در  گونه تصویرسازی در مثنوی پرداخته و اشاراتی به این موضوع داشتهدر قالب کتاب به این

از حیوانات در مثنوی اشاره داشته و معتقد است که مولانا برای    و تصویرسازی  بندیبه خیال  شکوه شمس کتاب  

فرهنگ نمادها  الدینی در کتاب پس از وی تاج  . د مجوز قرآنی داردترین حشرات در صور خیال خواستفاده از کوچک 
به برخی از مفاهیم برخاسته از   و های مولانا بر محور تمثیل و نمادبه عناصر تصویرسازیها در اندیشه مولانا و نشانه

  ( ها زنبور وابسته)  ندیببر اساس این خیال  سایه آفتاب پورنامداریان نیز در بخشی از کتاب در  .  زنبور توجه کرده است

های مثنوی  نقش حیوانات در داستانبهروز خیریه نیز در قسمتی از کتاب    . دهدمل به دست میأقابل ت  یبرداشت
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شاخه  توان به کتاب  ای زنبور را از لحاظ مفهومی در مثنوی بررسی کرده است که در این راستا میگونهبه  معنوی
پس از    نامه جانوران در ادب فارسیفرهنگ منیژه عبداللهی در کتاب    .داشتاثر معصومه شعبانی نیز اشاره    مرجان

ای از کتاب خود به چگونگی کاربرد تصویری زنبور در متون دینی و ادبی بزرگان  بیان ریشه واژگانی زنبور در پاره

نیز در بخشی از   شمیسا گذرا )بدون تحلیل و شرح و بسط( داشته است. ای دینی و شاعران تاریخ ادب فارسی اشاره

  داشته است.  گذرا  شده از تصویر زنبور در ادب فارسی نگاهیبه برخی از مفاهیم خواسته  فرهنگ اشاراتجلد اول  

  ای با ممتحن و قربانی در مقاله  .گرفته استموضوع در ساختار مقاله صورت  ۀ اینیادشده پژوهشی دربار  آثارعلاوه بر  

عسل    و زنبور عنکبوتمطالعات قرآنی به دو حیوان   ةاز دریچ  «قرآن و مثنوینماد عنکبوت و زنبورعسل در  »عنوان 

  .اندداشته  هاصورت بسیار گذرا به وجود این دو حیوان در قرآن اشاراتی در حد بیان برخی معانی آنپرداخته و به

نیز موجود است که هر یک تصویر خاصی را در بخشی از آثار مولانا مورد بررسی و کنکاش    یمقالات   ،علاوه بر این مورد

بررسی کاربرد  »سالاری و همکاران در مقاله    «، تحلیل تصویر دریا در مثنوی»اند از جمله فتوحی در مقاله  قرار داده

تمثل عرفانی شیر در مثنوی  »ر مقاله  مشهوری کلوانق د   « تمثیلی و نمادین دریا و مظاهر آن در مثنوی معنوی مولانا

که تاکنون پژوهش مستقلی درباره نقش و جایگاه زنبور در   توان دریافت انجام گرفته میهای بنابر پژوهش «.معنوی

های جانبی  های مثنوی انجام نگرفته است و در مواردی تنها به بیان گذرا بدون شرح و بسط و بررسیتصویر ساخت

 .شده است بسندههیم اخلاقی و عرفانی برخاسته از آن درباره تأثیر و مفا

 . روش پژوهش 3. 1

است اما روش تحقیق از    ( برداری  یادداشت   و   مطالعه ای )صورت کتابخانهها در این پژوهش بهگردآوری داده  ۀشیو 

کتاب مثنوی    ی نمتمطالعات درون  ة باشد به این صورت که بر پایتحلیلی می  -  نوع تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی 

تحلیلی به بیان جزئیات    -  یابیات و مطالب مرتبط با موضوع را گردآورده و سپس با رویکرد توصیف  ،معنوی نگارندگان 

بر این اساس این مقاله به دنبال دستیابی به اهداف    .اندهای خاص بررسی کردهو شرح آن پرداخته و آن را از جنبه

 باشد.زیر می

 های آن حقیقی و مجازی واژه زنبور و وابسته تبیین سطوح کاربرد -

 کشف و توصیف روابط ظاهری و معنایی زنبور و تصاویر وابسته به آن  -

 بررسی چگونگی کاربست زنبور و تصاویر وابسته به آن در ایجاد مضامین عرفانی و اخلاقی  -

 . بحث و بررسی2

 های مثنوی. مولوی و تصویرسازی1. 2

درخشان و  باطن  و    بخشدیاین کلام و لفظ است که بر پیکر معنا جان م  حال ینا  کلام است با  ،مرتبه فرودین معنا  

تواند معانی و مفاهیم  به تناسب با ظرفیت درونی خود می  کلام و لفظ از طرف دیگر    . سازدیا تاریک معنا را آشکار می

پس برای دریافت معنا باید از صورت الفاظ عبور کرد و به   .بگیرد پنهان و دیریاب معانی را در بر هاییهسطحی تا لا
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نما   .(1:  1۳۸۳)تاجدینی،    .معنای باطن دست یافت است و کاربرد    تریاناین قاعده در متون عرفانی ادب پارسی 

های ناب درونی به دریافت و درکی از  بیشتری دارد در واقع عارف به اسرار حق به هنگام کشف و شهود و تجربه

سهیم کند به این خاطر ظاهر کلام را   درک عارفانهشود و مایل است دیگر افراد را نیز در این محیط اطراف نائل می

انتقال نگرش معنوی و تجار   ایهپیمان به عنوان    .گیردب عرفانی خود در نظر میجهت  از تصویر  در همین جهت 

 .کندمؤثر و پویا برای دستیابی به اهداف خود استفاده میی انهسار

بر این اساس در طول تاریخ ادبیات به هر میزان که دانش و درک بشریت تکامل یافت تصویرپردازی او در متون   

در حقیقت تصویر .  نوینی را در بر گرفت  هاییهماعرفانی نیز از جهت سطح به اعماق گرایش یافت و شگردها و درون

بیانی و مجازی دانست که در زبا  ةتوان مجموعرا می نویسنده رخ میتصرفات  از جانب شاعر یا  دهد. )فتوحی،  ن 

1۳۸1 :10۸) . 

را است در سراسر آثار خود همواره از این ظرفیت ادبی در جهت انتقال مفاهیم و  گمولوی نیز که عارف شعر 

برده است  نکات مورد بهره  نیز قصه و صورت  .نظر خود  این مبنا مولانا  بهبر  ای  سان پیمانههای ظاهری محتوا را 

سوی معنا دعوت  شود به همین منظور مخاطبان را به گذر از لفظ بهداند که گنجایش آن توسط معانی پر میمی

 . باشددرخور اهمیت بسیار میمثنوی های طبیعت در تصویرپردازی در این بین استفاده او از آفریده .کندمی

شیر و شتر بیشترین بسامد حکایات   ،ن رقم خرکه از ای  نام بردههشتاد و یک حیوان را در مثنوی حدودا مولانا  

توان دریافت بیشتر حیوانات ذکر شده  با نگاه کلی به حیات وحش مولانا می  .اندرا در مثنوی به خود اختصاص داده

 . (22: 1۳۸۶در شمار گروه پستانداران و سپس در گروه پرندگان قرار دارند )شعبانی،  ، ابتدا در مثنوی

شوند و در برخی  باید گفت که حیوانات در مثنوی معنوی با نمودها و نمادهای گوناگون ظاهر میبا این اوصاف  

 .مواقع حیوانی دارای برترین شخصیت است )باز نماد حضرت حق( و گاه منفورترین )باز نماد شیطان(

هنرنمایی در صور خیال سوق  او را به ایجاد ساختارهای بدیع و    اشیرامونیهای پذهن پویا و فعال مولانا با پدیده 

رهاند  و غیر زنده می  ایستا، عادیجان را از موجودی  طبیعت بی  ، دهد و از این طریق ضمن توجه به طبیعت جاندارمی

 .(11: 1۳۸9)اکبری،  دهد زنده تغییر می  ایو آن را به مجموعه

و برای برقراری نسبت میان  در واقع این تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی ا 

ها و در همه ادوار  زبانة و عنصر معنوی شعر در هم  منامی انسان و طبیعت چیزی است که آن را خیال یا تصویر می

 . (2:  1۳97)شفیعی کدکنی،   .باشددادن واقعیات مادی و معنوی میتصرف ذهن شاعر در نشان  ۀهمین خیال و شیو

  -1شود.  مشهور تصویرپردازی به دو نوع تقسیم می  بندییمارسی در یک تقس با توجه به اهمیت تصویر در ادب ف 

های آن در مثنوی معنوی  برای دستیابی به اهداف مولانا از تصویر زنبور و وابسته.  تصویر مجازی  -2تصویر زبانی  

ضامین برخاسته  صورت مستقل بررسی کرده و سپس به مفاهیم و مابتدا کاربردهای حقیقی و مجازی این واژه را به

 از آن خواهیم پرداخت.
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 ای شگفت! . زنبور، آفریده2. 2

 باشد.زنبورعسل( می خصوصهای خداوند متعال زنبور )بهیکی از شگفت آفریده خلقت  در نظام  

و در انگلیسی    vespa   صورتگرفته شده است. این واژه در لاتین به   vawzaka  - »واژه زنبور از ریشه اوستایی   

wasp    ،شده است. صورت پهلوی زنبورwabz    ،(41۵:  1۳۸1است و به فارسی بوز و زنبور گردیده است« )عبدالهی . 

شکیلات  صورت اجتماعی و با تبه  بالان هستند با چهار بال نازک که معمولاًاز راسته نازک  ییهاحشره  زنبورها 

  ۀ کنند که فاقد ذخیرهایی را برای خود بنا میها و یا شکاف دیوار یا زمین خانهکند و در سوراخمنظم زندگی می

 .(7۸9: 1۳۸4غذایی است )معین، 

مند همراه با  عسل دارای زندگی بسیار نظام  امروز بر اثر مطالعات مستمر دانشمندان ثابت شده است که زنبور 

محور    بر  این سازمان اجتماعی .کار و حس مسئولیت فردی و اجتماعی و اصول بسیار دقیق است  یمتقس یزی،  ربرنامه 

 یابد و تداوم می گردد و با هدف حفظ حیات کند می  مندعشق و محبت و ملکه نظام

ناامیدی    و عسل و کند  که برای زنبور  ای هتا زمانی که ملکه در کندو زنده باشد هر واقع  پیش بیاید منجر به 

هرکسی    ،کنندای که پس از برخورد با فاجعه و بدبختی زنبورها تشکیلات شهر را بازسازی میگونهشود بهمینزنبوران  

 .  (92: 1۳۸۸)گلپرورفرد، رسانند یبندی کارهای فوری را زودتر پایان م را به کاری برانگیخته و بر اساس اولویت

دیگر    اما و خانهمی  عسل  زنبورهای  ییتوانا  ونبوغ  از  معماری  مهارت  به  آنتوان  ایجاد یک شهر  سازی  در  ها 

  سوره نحل پس از اشاره به الهام غریزی به زنبور   ۶۸ای که خداوند متعال در آیه  گونه )کندوی جدید( اشاره کرد. به

  أَنِ  النَُّحْلِ   إِلَى   رَب ُّکَ  وَأَوحى»  رماید: ف کند و میسازی بیان میاین موجود را خانه  ةنخستین مأموریت و وظیف   ،عسل

عسل »وحی« و )الهام غریزی(    و پروردگار تو به زنبور  «  ﴾۶۸﴿یَعْرِش ونَ  وَمِمَُّا  الشَُّجَرِ  وَمِنَ  ب ی وتًا  الْجِبَالِ   مِنَ   اتَُّخِذِی

  .هایی برگزینخانه سازند هایی که مردم میها و درختان و داربستاز کوه نمود که:

تواند ناشی از آن باشد که مسئله مسکن  سازی به عنوان نخستین مأموریت زنبورعسل در این آیه میبیان خانه

ضلعی و  شش  هایدیگر است و یا شاید بدان خاطر است که از ساختمان خانه  هاییتمناسب لازمه زندگی و فعال 

؛  9۶:  1۳۸۸ها یاد کند )پویان،  ندگی آنز  عجیب  ةمهندسی خاص زنبوران عسل در ساخت این بنا به عنوان برنام

  .(۳27: 1۳90مکارم شیرازی، 

های موجودات بسیاری از زمین  سوره نحل آن است که خانه  ۶۸در واقع علت به کار رفتن فعل »یعرشون« در آیه  

ک نژاد،  گردد )پاو سقوط به سمت زمین تکمیل می عرش عسل از   زنبور سازیگردد اما الگوی خانهبه بالا شروع می

های  ساختن خانه-1کند تا اصولی مانند:  ای عمل میگونهعسل در معماری ساخت کندوی خود به  زنبور  .(49:  1۳۶1

مساوی   و  استفاده    یوربهره  -2مشابه  مورد  مصالح  از  در  -۳حداکثری  را  کندو  در  ممکن  فضای  کمترین  اشغال 

های داخل کندو  برای ساخت خانه  ،با توجه به این اهدافنابراین  ب  .(1۵:  1۳4۵مشیری،  )سازی خود رعایت کند  خانه

ضلعی از لحاظ هندسی  کند البته باید گفت که ابعاد یک ششضلعی که شش زاویه دارد عمل میمطابق با شکل شش

 از مقاومت و استحکام بالایی برخوردارند و 
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ریزد مگر اینکه ناگهان  هرگز نمی  ،شوند که وقتی عسل در آن پر شدساخته می  کندوای در  گونهها بهاین خانه 

  .(99: 1۳۸۸)گلپرور فرد،  بنا به دلایلی خراب شود هایفیکی از رد

 های زبانی مثنوی. زنبور در تصویر ساخت3. 2

گیرد و از آن به عنوان  تصویر زبانی همان تصویری است که از رهگذر کاربرد حقیقی واژگان زبان در ذهن شکل می 

های زبانی و بدون  که از جهت نشانه  مجردی بر این اساس هر صورت  .  (112:  1۳۸1شود )فتوحی،  تخیل اولیه یاد می

های آن در معنای  زنبور و وابسته. جلوۀ  (2:  1۳۸0)فتوحی،    .خیال در ذهن وارد شود »تصویر زبانی« است  ۀدخالت قو

 .کرد  یبند صورت زیر طبقهبه انتوحقیقی در مثنوی معنوی را می

 . زنبور 1. 3. 2

   .زنبور و انواع آن به مفهوم حقیقی این واژه اشاره داشته است ۀمولانا از بیان واژ ،از مثنوی یهای مختلفدر بخش 

 

 

داند که باعث شده  میی  خود را عامل  به  تعالیخرگوش الهام حق،قسمتی از داستان شیر و نخجیران مثنویدر   

خرگوش در این داستان    . موجودی ضعیف )خرگوش( تدبیر و اندیشه قوی پیدا کنند و از هوش بالایی برخوردار باشد

کوچک    یخداوند با آفرینش موجود  زیراداند  حیوانات نمی  ة جث  و  اندازهبسته بهواملاک دریافت وحی و الهام الهی را  

ثمره و محصول تولیدی زنبورعسل را    ،آن  ة مانند زنبور در قرآن از الهام خود به این جانور خبر داده که در نتیج

 گوید: در توضیح ادعای خود می ت دیگر شخص مدعی نبو  در داستانی  .داندشفابخش می

 

 

 

 

 ی فتاد ــمر ضعیفی را قوی رای  حقم الهام داد  ای یارانگفت 

 ور را ــو گر را ـاشد شیـآن نب  آنچه حق آموخت مر زنبور را 

 . دفتر اول(۳4۵: 1۳91)مولوی،   

ی گنجور نیستــرم این وحی نبــگی ستــم از وحی دل زنبور نیــهم ک    

ستالنحل آمدهالرب الیکه أوحیچون  

رود این که کــرمــناســت و بـالا می  

ده استــخانة وحیش پر از حلوا ش   

اش از زنبــور کمتر کی بــود؟وحی  

( ۵. دفتر ۳44-۳4۳:  1۳91)مولوی،     
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  به   شود مانند وحی پروردگار که به او الهام میای  یوح  شخص مدعی مطابق با این ابیات معتقد است که اگرچه

 داند. یانبیای عظام نیست و اسرار الهی را در بر ندارد اما آن را از وحی و الهام خداوند به زنبورعسل کمتر نم

داند  شفابخش می  یارا ثمره  عسل از جمله در قسمتی از دفتر پنجم    .مولانا به خاصیت درمانی عسل نیز اشاراتی دارد

 .کرده استواندر دل زنبورعسل ر یا که خداوند آن را مانند چشمه

 

 

 

 شهد، انگبین، نوش، موم( ) . عسل 2. 3. 2

این مفاهیم را در  باشد که مولانا پرتکرار در مثنوی معنوی میی ها شیرینی آن یکی از مقوله ةو جنبعسل اشاره به  

  ، شیرینی  ؛ های از جملهرا در کنار مقوله  عسلگاهی نیز    به کار برده و   ناخوشی   و   سرکه   ، تلخی  ،سم   ، با زهرتقابل  

 داده است.قرار  ی خلق خوشو  گوارایی   ،گرمی طبع

 

 

 

در این بیت شهد، در معنای حقیقی خود که همان انگبین است نمود یافته و از این طریق تصویر حقیقی را    

 پدید آورده است.  

 

 

 

 ور را ـــن زنبــمه کرده باطــچش  ور را ــن رنجـــن داروی تــگبیـان

 ( ۵: دفتر 4۵1: 1۳91)مولوی،   

 به ز چـــله وز سه روزۀ صد فقیـر   در حق او، خورد نـان و شهد و شیـر

 ( ۵. دفتر 747: 1۳91)مولوی،   

 رــد شب به غیــمزد روز تو نیام  چون عسل خوردی نیامد تب به غیر 

 ( ۶:. دفتر 1۳2: 1۳91)مولوی،   



گاه زنبور در تصویر    117                  پوروند، امیرحسین سعیدی الله کریمی نورالدین روح                                  ( 140تا ص  109)از ص      ی مثنوی معنویهاساخت نقش و جای
 

 

شود چنانکه اگر شخصی عسل بخورد خود  متوجه خود او می  ، به عقیده مولانا نتیجه عمل هر فرد قبل از همه 

   هنگام شخص دیگری جز او نخواهند داد.شود و یا دستمزد روزانه هر فردی را شباوست که دچار گرمی طبع می

 

دانند که از آن طریق  را در شرابخانه برکت می ( انسان کامل)ای از خماران وجود شیخ  در داستانی دیگر عده

 .شودها به شرابی پاک و طاهر و آمیخته با عسل تبدیل میناپاک انگوری آن یهاتمام شراب

 

ور شود  مولوی اگر جسمی دربردارنده روحی پلید و ناپاک باشد این جسم حتی اگر در عسل هم غوطه ۀعقیدبه 

   .بازرنگ شیرینی و خوشی را نخواهد دید

 

های پست دوری  انگبین فرومایگان و انسان  از   بین )اولیا الله( را باید با جان پذیرفت وگاهی سیلی شاهان حقیقت

 کرد تا بر اثر اقبال افراد سعادتمند آدمی تبدیل به فردی وارسته و رها از تعلقات شود. 

 ودــور و کبــن کــکور شد آن دشم  ود ــن خاص ب ــد انگبیــد و دیــآم

 زدند ان دست بر سر میــم گریــچش  دندــدان نزد آن شیخ آم ــله رنــجم

 لــت شد عســها از قدومله میـجم  ل ــخ اجــدی شیــات آمـــدر خراب

 
 

 
 

 ( 2. دفتر ۸۳۵ -۸۳4: 1۳91)مولوی، 

 نیســت تــن را جنبشی از غیر جان   ؟ای عجب حسنی بود جز عکس آن

 خوش نــگردد گر بگیــری در عسل   آن تنــی را که بود در جــان خلــل 

 ( ۵. دفتر 1۸4: 1۳91)مولوی،   

 بهتــر آیــد از ثنــای گمــرهــان  مر تو را دشنــام و سیــلی شــهـان

 کســـانتا کســی گردی ز اقبــال    صفـع شاهان خور مخور شهد هیات 

 ( 2. دفتر ۶41: 1۳91)مولوی،   

 دــز شهــخ از پرهیــد دهان تلــش  دــت پرهیز عرض جوهر به جهــگش

 ( 2: دفتر 2۶2: 1۳91)مولوی،   
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طور که دهانی که تلخ است با  شود هماناثر تلاش به جوهر تبدیل میبنابر عقیده مولوی پرهیز عرض مانند بر  

 شود. مانند عسل شیرین می ،رعایت پرهیز

 

از قدرت حق و نظام خلقت خود    یابینی عارفان و اولیای الهی هر یک از موجودات جهان آفرینش جلوهدر جهان

داند که  ماه دلیل نور ضعیف خود نسبت به خورشید را آن می  ،چنانچه در داستانی از دفتر اول  .سازندرا آشکار می

انگبین و سرکه را برای رفع بیماری جگر مفید    ۀگونه که آمیزهمان  .طاقت دیدن او را داشته باشند  (آدمیان)دیگران  

 آدمیان باشد.  یطلب ای برای کمالداند تا نمونهدانند ماه نیز خود را ترکیبی از روحانیت و جسمانیت میمی

برجا ندارد    ماندهیآثار  اعتباری  الهی  اوصاف عظیم  برابر  انسان در  در    گونههماناز  را  اگر یک کیلو سرکه  که 

  ی کلدر طعم عسل وارد نخواهد کرد بلکه در آن عسل به  یریاین سرکه هیچ خلل و تغی   ،من عسل بریزیم  دویست

 .پنهان خواهد بود

که بدین گونه توصیف شده    الهی که جایگاه اصلی دادگستری و عدالت است   عرشپنجم مثنوی    در بخشی از دفتر

 است.

 وریــ ـاب انـــرد آفتـــه نه مـــک  ی آوریـــو تابــفم تا تـــعیـزان ض

 تا بــه بیمــــاری جـگر، ره یافتم   همچـو شهد و سرکـــه، در هم بافتــم 

 . دفتر اول( 1044: 1۳91)مولوی،   

 چون درافگندی و، در وی گشت حل  در دو صد من شهد یـک اوقــیه خـــل 

 هست اوقـیه فــزون چــون برکشــی   چشـــی نیست باشـد طعـم خل چون می

 ( ۳. دفتر 9۳7: 1۳91)مولوی،   

 

 فــرت چارجــو در زیر او در مغ  گـــاه داد و مــعدلت عرش، معـــدن

 جـوی خــمر و دجــلة آب روان  جوی شـیر و جوی شهــد جـــاودان

 ( ۵. دفتر 449: 1۳91)مولوی،   

 تـ ـاد او دل من جرم جسـز اعتم  ذرخواهم در درونت خلق توستــع

 بین ــای که خلقت به ز صد من انگ  م کن پنهان ز خود ای خشم گین ـرح

 ( 1. دفتر 721: 1۳91)مولوی،   
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  ی و به کوتاهی و قدرنشناس ،  پردازد به درگاه الهی می  ةدر بخشی از دفتر اول شخصیتی در داستان به استغفار و توب

   داند.میتریرینو لطف و رحمت الهی را از صد من عسل ش  اشاره کردهخود در محضر پروردگار متعال  

است برای نمود هر چه بیشتر کمال و هنر پروردگار    ایینهها و عیوب ظاهری آنقص،  مولوی  ةنگرش عارفاندر  

دهندۀ عزت و  حقارت انعکاس  ، به همین دلیل  .یابدچرا که کمال و هنر الهی در تقابل با کاستی معنا می  ؛ متعال

 . بزرگی است

 . کندمولوی در این بیت نیز به وابستگی آتش به موم برای تداوم روشنایی آن اشاره می

 های خیالی مثنوی . زنبور در تصویر ساخت4. 2

ارتباطی ندارند و این  ظاهر با هم  حاصل بازیابی و کشف ارتباط و پیوند دو یا چند امر است که بهتصاویر خیالی،   

  ،تصویر مجازی معروف به تخیل ثانویه یا تخیل شاعرانه  . افتدو اتفاق می  یافته ارتباط تنها از طریق مخاطب تحقق

کند  شود و واقعیتی را ایجاد میتصویری است مرکب از دو یا چند جزء که با یاری خیال و حس شاعرانه ایجاد می

تصویر   ۀدر سخنان مولانا عوامل پدیدآورند  (11۵:  1۳۸1گردد )فتوحی،  می  ساز شگفتی و لذت مخاطبکه زمینه

از جمله بلاغی مختلف  یعنی صناعات  آرا  ،مجاز  ،استعاره  ،تشبیه  ؛مجازی  تمامی  بلکه  نیستند  و    هایهکنایه هدف 

های  جلوه.ندعرفانی و اخلاقی را بیان کن   والایهستند تا مفاهیم عمیق و    یوسیله و ابزار  صناعات ادبی در نقش 

هنری مولانا را    یهاگرایی عرفانی راهی برای شناخت جهان و خالق آن است و معرفتطبیعی در مثنوی و طبیعت

کم و کاست( نقاشی کند.  دهد که اساساً صورت حقیقی صورتی نیست که نقاش به تقلید از طبیعت )بینشان می

از مفاهیمی است که موزنبور و وابسته نیز یکی  بهرهلوی در بخشهای آن  با  از خیال  های مختلف مثنوی  گیری 

که نوع نگرش او نسبت به این    ایگونهبهگوناگون و شگرفی از آن داشته است.    یهارنگارنگ و یکپارچه خود برداشت

های آن را در  سبکی او پدید آورده است. مولوی زنبور و وابسته  ةحشره نوعی تشخص منحصر به فرد را در شاخص

  ، استعاره  ، تشبیه  ؛ اند ازسطح بلاغی قرار داده و به تصویرپردازی خاص خود پرداخته است. این پنج سطح عبارت  پنج 

کنایه و مجاز که در ادامه به کاربرد مجازی و شناخت هر چه بیشتر تصویر خیالی زنبور ذیل هر یک از    ، نماد  ، تمثیل

 شود.این صناعات ادبی پرداخته می

 ها در تشبیهزنبور و وابسته. 1.  4. 2

 وآن حقــارت آینة عز و جــلال  ها آیینــة وصــف کمــالنقـص

 زآنــکه با سرکه پدید است انگبین  زآنکه ضـد را ضد کند ظاهر، یقیـن

 ( 1: دفتر 929، 1۳91)مولوی،   

 پایدار آتش صورت به مومی   هست اندر دفع ظلمت آشکار 

 ( ۵. دفتر 20۶: 1۳91)مولوی،   
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تشبیه در اصطلاح بیان، »مانند کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر اینکه آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه   

این صنعت بلاغی )تشبیه( و انواع آن در مثنوی معنوی   .(۵9: 1۳74صدق یعنی ادعائی باشد نه حقیقی« )شمیسا، 

 .نیز حضور مؤثر و پویا داشته است

در    کهازآنجایی  ب  تشبیه، معمولاً  انتقال    پردهیتصاویر  نیز جهت  ابهام هستند مولوی  از  و روشن    گویا و خالی 

در واقع دغدغه    مثنوی معنوی بهره برده است.  جاییبسیار از این آرایه در جا  ،های ذهنی خود به مخاطباناندیشه

فراوان    ، برای مخاطب سبب شده است تا از این صنعت  کردن مفاهیم و تعبیرات معنویمولوی جهت عینی و ملموس

 .  (7۳: 1۳92برای انتقال مفاهیم اخلاقی و عرفانی استفاده کند )کلاهچیان و حیدریان، 

گیری بسیار از تشبیه در مثنوی گرایش و علاقه مولوی به گنج سکوت و خاموشی است زیرا  ز دیگر دلایل بهرها

و تشبیه نیز راهی است برای موجز مقام سکوت در عرفان و سلوک باطنی یک اصل مهم در اخلاق و عرفان است  

 کردن سخن. 

بر این اساس    .صناعات ادبی را دارد  ترینبلیغفاده از  مولوی نیز متناسب با نگرش خود در آرایش کلامی سعی در است 

استعاره از    و   کنایه ،ویژه از نوع بلیغ آن( که در قیاس با نمادتشبیه )به  ة کارگیری آرایو به  کاربرد ،در بین صور بلاغی

برای    .گزیندیبرممند است را برای انتقال معانی خود  بهرهی  تربرجسته  اندازبرخوردار است و از چشم  ترینیصورتی ع

ذهنی مولوی    هاییشهاندو    ن بسیار در قالب تشبیه با تجربیاتاهای بدعسل و وابسته  زنبور  ویژهنمونه مفهوم زنبور به

 کاربرد بیشتری داشته است.  بلیغگره خورده است و در این بین تشبیه 

تا    و  پردازد.کشتار و خونریزی توسط یکی از فرستادگان خلیفة مصر می  توصیف چگونگی  بهدر این بیت مولوی  

   داند.مینرم شده  م، مانند مو را  که برج و باروی شهر موصل  رودآنجا پیش می

   به نظر لطف و محبت حضرت علی )ع( نسبت به قاتل خود نگاه دارد.در این ابیات مولانا 

 موم. در این بیت بر اساس نگرش عارفانه مولوی ارواح آدمیان را به زنبور مانند کرده است و جسم و کالبد آنها را به 

 برج سنگین سست شد چون موم نرم  ریز گرم خون چنینینکرد ا  یاهفته

 (۵. دفتر 10۵4: 1۳91)مولوی،   

 ش ـــف من نشد در قهر نی ــنوش لط  من چنان مردم که بر خونی خویش

 رمــن سـردن ایــرد روزی ز گــکو ب  رمـــوش چاکــر به گـگفت پیغمب

 (1. دفتر 10۸9: 1۳91)مولوی،   

 ومـب را چو م ــخانه خانه کرده قال  ومـها چو م و قالب یمما چون زنبور

 ( 1. دفتر ۵70: 1۳91)مولوی،   
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ای  حامل شیرینی و خوبی باشند و عده  ، ای از آدمیان مانند زنبورعسلعده  است  سبب شده   اننسان   قوه اختیار 

   .و بدی را به دنبال خود دارند زهرنادرست مانند ماری باشند که  یهانابجا از اختیار در راه ۀنیز با انتخاب و استفاد

بلکه با    گشتیبه فراق دچار نم  کرد،یدر این بخش مولوی معتقد است اگر شخص بیمناک و اندوهگین صبر م 

   .شوندشیر و عسل با یکدیگر مخلوط و عجین می گونه کههمانگرفت تعالی انس میحق

شود و به او آسیبی  مانند عسل می  زهرمعرفت او آن    ةبر اثرمقام روحانی و مرتب  ،را بنوشد   یاگر انسان کامل زهر

 دنیا در مقابل چشم او تیره و تار خواهد شد.  ، بنوشد مبتدی در سیر و سلوک زهر رااما اگر انسان  رساند ینم

 

های ظاهر  ها که مشغول زیباییمانند آنداند که دل سنگ می  بیت مولوی حال مادی گرایان را چنان در این   

و معدن عمیق باطن    جویندیاین افراد مراد خود را در ظاهر م   ؛ زیراشودزیبا مانند موم نرم می  یاچهرهاست با دیدن  

 .اندرا رها کرده

به هنگام   را  بیت مولانا خواجه  این  به حالتی تشبیه میدر  دارد شکر و عسل  خوردن خربزه  او  انگار  کند که 

 باشد.خوردن میعسل  در حال  داند کهمیزمانی ولع و حال و هوای او را مانند  .خوردمی

 م مار ـد نیــل شـــبورعســـم زنــنی  تیار ـــا شد آدم ز اخــه کرمنــزآنک

 و مارــری همچـــکان زهکافران خود    بور وار ــل زنـــان عســان کــمؤمن

 اتــلی گشت ریق او حیــتا چون نح  ده نبات ـن خورد بگزیــــزانکه مؤم

 ( ۳. دفتر ۸4۵ -۸44: 1۳91)مولوی،   

 اـــن قف ــوردی ایــاز فراق او نخ  اــف با وفــبر اگر کردی و الـــص

 نــلیـب الاف ــه لا احــک نــبا لب  ینــون انگبــخوی با حق ساختی چ

 ( ۶. دفتر 409: 1۳91)مولوی،   

 ه هوشی شود ــب سیـــخورد طال ور  شودی  ـی زهری خورد نوشـــگر ول

 ( 1. دفتر 772: 1۳91)مولوی،   

 ن بودــورتی مومیــشان از صـــسنگ  ود ـــتان این بـــپرست صورت ـحال

 ( ۶. دفتر ۳09: 1۳91)مولوی،   

 گبینـو شکر خوردش و، چون انــهمچ  ن ـــک بریـ ـد و داد او را یـچون بری

 ( 2. دفتر ۳۸۸: 1۳91)مولوی،   
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در این بیت در اصل تاکید بر آن است که    .داستان موسی و شبان در دفتر دوم مثنوی استاین بیت متعلق به  

یم. و نوع سخن هرکس با توجه مرتبه و جایگاه درک و فهم او در نزد  اای خاص را در بیان دادهما به هر کس شیوه

   شود.گذاری میخداوند ارزش

هر کسی که مانند زنبور به او وحی و الهام برسد )منشأ الهام ربانی شود( چرا خانة جسم او آکنده از عسل نباشد؟!  

 . به عبارتی دیگر روح چنین فردی حتماً خانه کالبد او را از معرفت پر خواهد ساخت

 

شوند و مردم با تلاش و کوشش خود آن گندم را با تبدیل کردن به نان مانند  بارش ابر ها موجب رشد گندم می

 . کنندعسل شیرین می

فاش شد مردم از این ماجرا    از جانب رسول خدا )ص( « أَبِیت  عِنْدَ رَبِّی ی طْعِم نیِ وَ یَسْقیِنِی »که حدیث هنگامی

نابجا از آن بیان داشتند به همین دلیل شیرینی و وصال    ی بینانه کردند و هر یک برداشتظاهری و صورت  یبرداشت

پیامبر در شب معراج را درک نکردند اما تو بدون آن که این حدیث را از جانب خود یا دیگران تأویل کنی، حقیقت  

 و لذت بخش باشد.  آن واقعه را قبول کن تا آن حقیقت در نزد تو مانند انگبین شیرین

 مــق تو سـهد و در حــدر حق او ش  و ذم ـو در حق ت ح دــدر حق او م

 ( 2. دفتر 444: 1۳91)مولوی،   

 لــنه او پر عسد خاــون نباشــچ  ش نفل ـهر که چون زنبور وحی است

 ( ۶. دفتر 7۶7: 1۳91)مولوی،   

 هدــیرین کند مردم چو شــپخته و ش  هدـــج دم دهد کان را به ــا گنـابره

 (1. دفتر 10۶2: 1۳91)مولوی،   

 شــدیطــعم و یســقی کنایت ز آش   چـــون ابیــت هنـــد ربـی فاش شد 

 د و شیر ـــد در گلو چون شهـتا در آی  ر ـــل این را در پذیـــچ بی تأویـــهی

 ( 1. دفتر 10۶4 -10۶۳: 1۳91)مولوی،   

 ب بر روی ندارم هیچ خشم ـروز و ش  مـــی بینم به چشــگفت خونی را هم

 مرگ من در بعث چنگ اندر زده ست  زآنکه مرگم همچو من شیرین شده ست 

 (1. دفتر 110۸: 1۳91)مولوی،   
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مرگ در نظر من مانند عسل شیرین و گوارا است زیرا مرگ من موجب    :کندمولانا از حضرت علی )ع( نقل می

 .حیات جاودان است

که در آب  زیرا انسان هنگامی  ؛داند و خواب را مانند آبمولانا فکر و خیالات مزاحم را مانند زنبور میدر این بیت  

زنبوران    یشباشد از هجوم نیش خیل زنبوران در امان است. اما زمانی که از آب بیرون بیاید باز دوباره مورد آزار ن

تنها به محض    دهند اما افکار آزاردهنده نیز مانند زنبوران هستند و در طول روز و شب انسان را آزار می  .گیردقرار می

نیش افکار مزاحم مواجه    گردد و با بیداری مجدد است که باه خواب رود از هجوم این افکار آسوده میآنکه انسان ب

 .شودمی

کند که به عیوب خود )کوری و ناخوش  مولانادر حکایتی از دفتر دوم مثنوی داستان نابینای سائلی را مطرح می

 .گردد مبدل می خوشآوازی( معترف است. بر اساس این اعتراف است که صدای او از ناخوش به 

 داند. شیرین و گوارا می ، و انگبین د در این بیت مولانا پیغام وحی الهی را مانند شه

داند که در دریایی از عسل و  خود را مانند سرکه می  و عاشق  .این ابیات به فنای عاشق در معشوق اشاره دارد

 است.  محو شدهو  شیرینی حل گشته

مانند شیر و عسل که    ، گوید حضرت ایوب )ع( با آن همه وفای به عهد و شرم از علم خدامیدر این بیت مولانا  

 با هم سازگار و موافق هستند با بلا و محنت و ابتلای الهی سازگار بود.

 دار باز آید ذباب ــوی بیـــچون ش  فکر، زنبورست و آن خواب تو آب

 رد ــو می ب ـکشد این سو و آن سمی  ردـــالی در پـــبور خیـــند زنـچ

 ( ۵. دفتر 221: 1۳91)مولوی،   

 زو دل سنگین دلان چون موم شد  که آوازش خوش و مظلوم شدچون

 ( 2. دفتر ۵01: 1۳91)مولوی،   

 هدــعوی خدا ای نیک ـکه بیا س  دــدا آری چو شهـورد تو پیغام خ

 ( ۵. دفتر 22۵: 1۳91)مولوی،   

 در وجودم جز تو ای خوش کام نیست  ستــبر من از هستی من جز نام نی

 همچون سـرکه در تو بحر انگبــین  زان سـبب فانی شدم من اینچنیــن

 ( ۵. دفتر ۵۵۵: 1۳91)مولوی،   

 بود چون شـیر و عسل او با بــلا  از وفـــا و خجلـــت علــم خـدا

 (۵. دفتر 1011: 1۳91)مولوی،   
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مند  ای بهرهنفوذ و جذبه . او شیخ را از چنانپردازدمی الدین مولانا در این بیت به حال و هوای درس شیخ صلاح

هری بر دل  هر نفوذ او را مانند نقش م  کند و م مطیع تعالیم خود می  ، را مانند موم  مریدانداند که بدان واسطه دل  می

 . شودنامی و گاهی منجر به بدنامی آنان میک داند که گاهی موجب نینرم مریدان می

داند و دیگر  کامل اشاره دارد و چنین افرادی را مانند عسل میهای انسان  در این ابیات مولوی بیان برخی ویژگی

از    یعنی انسان کامل هم در دنیا و هم در دین   .مانند سرکه  یافتهکمال  های گونه از انسانها را در قیاس با اینانسان

  سرکنگبین که  گونه  . بر این اساس همانباشیمیحسن اخلاق برخوردار است و بر عکس ما هستیم که دچار سوءخلق م

   .کنداخلاق ما را نیز برطرف می وءس ، صفرا است حسن اخلاق انسان کامل ۀعامل از بین برند

با   ارتباط  و چگونگی  مراد  و  مرید  بین  و رسوم  آداب  به  مولوی  بیت  این  روشندر  عارفان  و  الهی  بین  اولیای 

او مراد و پیرو هر چقدر از که از نظر عز و جاه مانند شاه در دنیا والامقام و بلندپایه باشد نباید    ۀبه عقید  .پردازدمی

 .بین بداند مقام خود را فراتر از اولیا و عارفان حقیقت

 

 ها در استعاره. زنبور و وابسته2.  4. 2

مجاز در معنی لفظی    بهمشابهت باشد و لفظی است که    ةمجازی است که دارای علاق   ،استعاره »در اصطلاح بیان 

هر یک از دو طرف تشبیه و ذکر    قدما حذفمجازی است که بنیاد آن بر تشبیه است    ،دیگر به کار رود. چون استعاره

کاربردن مشبه  قیقت این است که استعاره جز بهاند اما حنوعی استعاره شمرده  ،دیگری را در معنی طرف محذوف

مولوی بعد از تشبیه از استعاره در ساخت فضا و تصاویر جدید    .(1۳7  -1۳۶:  1۳۸7چیز دیگری نیست« )شریفی،  

در مثنوی بسیار بهره برده است و به دلیل گستردگی آن نسبت به تشبیه در بیشتر اوقات با بیان مطالب اخلاقی و  

نهایت    ، وسیع تخیل موجود در استعاره  ۀگستر  از   جانی دوباره در اثر خود دمیده است و  ،این قالبعرفانی خود در  

  .بهره را برده است

 اه نامـــگ سازد گـــمهر او گه نن  رم رامـت او چون موم نـدل به دس

 ( 2دفتر . ۳۳9: 1۳91)مولوی،   

 فرا بود سرکنگبینــع این صــدف   رکه در دنیا و دینــتو عسل ما س

 تو عسل بفزا کــــرم را وامــگـیر  سـرکه افزودیــم ما قــوم زحــیر

 ( 2. دفتر 471 -470: 1۳91)مولوی،   

 دی جز نبات او مچینـگرچه شه  اهی، خویش فوق او مبین ـگرچه ش

 ( 2. دفتر 49۶: 1۳91)مولوی،   
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 . در این بیت نوش استعارۀ مصرحه از حقیقت است. به عقیدۀ مولوی ثمرۀ سکوت دستیابی به شیرینی حقیقت است 

خداوندا تو فرشتگان را از اسرار خود آگاه    ؛ دارددهد و عرضه میدر این بیت مولانا خداوند را خطاب قرار می

نمایان کردی آنان  بر  را  رازهای خود  و  را درباره    .کردی  بر اساس شرح جامع مثنوی معنوی مصراع دوم  اگر  اما 

 ( 4۶0نوش را استعاره از کشف سر و نیش را باید استعاره از عتاب و سرزنش الهی بدانیم. )همان:  ،فرشتگان بدانیم

 شدن دل در برابر قضای الهی استعاره مرکب از پذیرفتن و تسلیم شدن است.  در اینجا موم

  پردازد. از آفرینش می  هدف به بیان    از قول پروردگار متعال  )ص(  در این بیت که در دفتر دوم موجود است پیامبر  

 .در این بیت شهد استعاره از رحمت و احسان الهی است

باطن چیزی    اما در حقیقت و  نماید؛ یآن است که در ظاهر شیرین م  ی هاانگبین استعاره مصرحه از دنیا و لذت

 .جز تلخی نیست

مصرحه از    ۀ استعار  د و شه  ابهدر مصراع اول و دوم زهر  . این بیت به تفاوت دیدگاه عارفان و اولیاءالله توجه دارد

   .دنیوی است یهابهره 

 وآنگهان چون لب حریف نوش شو  گوش شولب و بیاهی بیـچند گ

 ( ۵. دفتر ۵۸7: 1۳91)مولوی،   

 کیـن چنین نوشی همی ارزد به نیـش  مر ملایک را نمودی سـر خویـش

 ( 2. دفتر 4۶0: 1۳91)مولوی،   

 الله ما یشاستلــبندش یفعچشم   هاستگون تصریفه ــوناین قضا را گ

 مــوم گردد بهر آن مهـر آهــنـش  هـــم بــداند، هـم ندانــد دل فنــش

 ( ۶. دفتر 72۵ -724: 1۳91)مولوی،   

 ندــودی کنـتا ز شهدم دست آل  ودی کنند ــن ســـدم تا ز مــــریـآف 

 ( 2. دفتر ۶۵۳: 1۳91)مولوی،   

 هم دروغ و دوغ باشـــد آن یقیــن   ســوی انگبــینور بخـــوانی تو به 

 ( 2. دفتر ۶۸4: 1۳91)مولوی،   

 تو اگر شهــدی خوری، زهـری بود  کــو اگر زهری خورد شهــدی شود

 ( 2. دفتر ۸۳7: 1۳91)مولوی،   
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ی  در این ابیات این نکته بیان شده که اگرچه مارها  .تمثیلی را به کار برده است  ۀاستعارمولوی در این ابیات  

عسل ذخیره    ،ها در کوه و کندو و درختاناما زنبورهای عسل در مقابل آن  پراکنند یسمی زهر خود را در هر جا م

 کنند. پادزهر ها آنها را خنثی می ،کشنده اند هازهرکنند و اگرچه  می

در این بیت رحمت الهی به دریای عسل تشبیه شده است در نتیجه بحر انگبین استعاره از رحمت و احسان الهی   

 است.

  وحیآنچه را که خداوند متعال به زنبور  .  در این ابیات مولوی به جایگاه زنبور در جهان آفرینش پرداخته است

 .باشدمصرحه از عسل می ۀنیاموخته است. در این بیت حلوای تر استعار کرده است به شیر و گورخر

 باشد.می وحی همان کندوی زنبورعسل ةدر این بیت منظور از خان

 .تعالی استمصرحه از معرفت حق  ۀبحر عسل در این بیت استعار

 کنند ان میـپریش  مانتلخانه ــورچ  کنند ان میــماران زهر افشرچه ــگ

 نهنــد از شهــد انبــار شـــکـرمی  ها بر کـــوه و کندو و شجــر نحـل 

 کنند زود تــریــاقــاتشـــان بر می  کنند زهــرها هرچــند زهـــری می

 (۶. دفتر  29 -2۸: 1۳91)مولوی،   

 ن ــر انگبیــــت غرق بحـــاز قناع  ان ببین ــروش و هزاران جـسرکه مف 

 ( 1. دفتر 714: 1۳91)مولوی،   

 ور راـــر را و گـــاشد شیــآن نب  ور را ــت مر زنبــق آموخــآنچه ح

 شاد در ـلم را بگـــق بر او آن عـــح  وای ترــر از حلــازد پــها سه ــخان

 (1. دفتر ۳4۵0: 1۳91)مولوی،   

 خانة وحیش پر از حلـــوا شده است  النحل آمده است الرب الیکه اوحیچون

 ( ۵. دفتر ۳44: 1۳91)مولوی،   

 چونکه بر بحـــر عسـل رانی فرس  کرکسان مسـت از تو گردند ای مگس

 (۵. دفتر 1141: 1۳91)مولوی،   

 کیست؟ حاکــی باز آن نقــش نگین   مهر مومش، حاکی انگشتــری است

 ( 2. دفتر ۳۳9: 1۳91)مولوی،   
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های  الدین سبب شده مولانا در مثنوی این گرایش و متابعت از او را به گونهارادت قلبی مولوی به شیخ صلاح

مصرحه از    ۀدر این بیت مهر استعار  .شودنمودهای چنین ارادتی در این بیت نمایان میمختلفی بروز دهد یکی از  

 از قلب مریدان.  مصرحه نیز استعاره مباشد و موشیخ می ةاندیش

مولانا اگرچه با سوختن و تحلیل رفتن موم    ۀ به عقید  .ن به موم شمع مانند گردیده استادر این بیت جسم آدمی 

آن کم می  ،شمع تابش  و  نور  قدرت  آدمیاز  اما شمع جسم  باعث  اشود  که  است  ریاضت کشیدن  و  با سوختن  ن 

 . گرددتر شدن روح و جان آدمی و موجب تعالی روح انسان میدرخشان

 ها در تمثیل. زنبور و وابسته3. 4. 2

های باطنی و روحانی عارفان و  از آن موقع گسترش یافت که تجربه  در ادبیات عرفانی   استفاده از این صنعت ادبی 

از این    های حسی به عالم شعر وارد شد و بسیاری از شاعران برای انتقال تجربیات درونی خود مفاهیم ماورای واقعیت

در واقع    .(2۳:  1۳۸9خود بهره بردند )فتوحی،    یهاصنعت ادبی به عنوان ابزاری برای انتقال حالات و درون داشت

ای که عقیده یا موضوع اصلی در قالبی  گونهتمثیل عبارت است از بیان یک موضوع در قالب ظاهری موضوعی دیگر به

مولانا از . (14۳: 1۳۸۳)پور نامداریان،   قابل انطباق باشد  ،موضوع و فکر اصلی از طریق قیاس با از بیان غیر مستقیم 

  ةمولوی از طریق پیمان  .گیردنا بر ضرورت انتقال محتوای خود از آن بهره میب  بلکه  به عنوان آرایش کلام   نه  تمثیل

فهم به مریدان و تشنگان حقیقت انتقال  مفاهیم والای عرفانی و عشق و شور عارفانه خود را به شکلی همه  ،تمثیل

 .(12: 1۳۸4)خیریه،   .دهدمی

صورت  راهگشا را به  اینسخه و شیوه،  در این ابیات مولانا برای رهایی سالکان ازافکار مزاحم و خواطر نفسانی 

  ،مولوی ذکر حق مانند آب است و افکار مزاحم و خیالات نفسانی مانند زنبور  ۀبه عقید  .کندبیان می  تمثیل رمزی

ها نجات یابد  تا از گزند آن  اندازد ین خود را به درون آب م ارهایی از نیش زنبور  گونه که شخص برهنه برایهمان

مسیر الهی نیز باید برای در امان ماندن از زنبور خواطر نفسانی و دنیوی خود رامدام غرق در ذکر الهی    ۀ سالک و روند

 تا شود کـــم گردد افزون نـــور جان   برخلاف مـوم شمـــع جــسم، کآن 

 ( ۵. دفتر 20۶: 1۳91)مولوی،   

 رست ــبوران بـــم زنـــتا در آب از زخ  در آب جستـــور انــکه عچنا آن

 چــون برآرد ســـر، ندارنــدش معـــاف  کند زنبـــور بر بـــالا طـــوافمی

 هســــت یـــاد آن فـــلانه و آن فــلان  آب، ذکر حق و، زنـــبور ایــن زمان 

 نــــواس کهـوس رــــکــی از ف ــتا ره  بر کن ـــر و صـــدر آب ذک  دم بخور

 ( 4. دفتر 147 -14۵: 1۳90)مولوی،   
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ذکر حق است که قلب سالک مانند    بعد از حضور مداوم در   .کند تا به تدریج از وسوسه های نفس خود در امان باشد

  .از هجوم افکار مزاحم مصون خواهد بود او در این لحظه است که  .آب زلال خواهد شد

و    پندارند یم  در این ابیات به عقیده گمراهان از راه راست اشاره شده است که انبیا و اولیای الهی را مانند خود 

دانند غافل از آنکه کرامت هر انسان به  های بیرونی افراد میبینانه وجه تمایز افراد را در ویژگیبر اساس دیدی ظاهر

   . گرددو خشیت نسبت پروردگار بر می مرتبه و جایگاه روحی او در نزد خدا و تقوا

اصلی    ةعلاق   در واقع کندمولانا کسی که پرداختن به شهوات نفسانی را دوست دارد و از آن پیروی می  ۀ به عقید 

  ، خوردن عسل  یجامانند شخص بیماری است که به  است.  را فراموش کرده   اعمال و کردار شایسته  یعنی  فطرت خود 

 داند.اشتباه سودمند میهخورد و غذای مضر را بزهرابه می

همان گونه که در شربت سکنجبین میزان سرکه و عسل باید برابر باشد   .شوددر این بخش نیز تمثیل دیده می

نیز در قبال هواپرستان باید متعادل باشد تا منجر به سرکشی    صالحان خشم و لطف  ،  تا خاصیت این شربت حفظ شود 

   .گمراهان از آنها نشود

 

 بستة خوابیــم و خــور ،ما و ایشـــان  گفـت: اینــــک ما بشر، ایشــان بشر

 منتهــا بیهسـت فـرقـــی در میـــان   ایــن ندانستند ایشـــان از عــمـــی

 لیک شد زان نیـــش زین دیگــر عسل   هر دو گــونه زنبور خوردند از محــل

 ( 1. دفتر 12۸: 1۳91)مولوی،   

 گرچه پـندارد که آن خود قـــوت اوست   چـون کسی کو از مرض گل داشت دوست 

 روی، در قـــوت مــرض آورده اســت   قـــوت اصــلی را فرامـــش کرده اســت

 قــوت علت را چو چربش کرده اســت  نــوش را بگــذاشته، ســم خورده اســت

 ( 2. دفتر 2۸۸: 1۳91)مولوی،   

 نـن هر اسکنجبیــد رکــن دو باشـــکی  ین ــف همچون انگبــرکه، لطــر ســقه

 ل ــلـــدر خــن انــد آن اسکنجبیـــآی  لــــم آرد ز خــــای کـر پــن گــانگبی

 ( ۶. دفتر 2۵ - 24: 1۳91)مولوی،   

 ل ـــغتسـراب و مــــن ایوبی شـــعی  ل ــــای عســــی غرق دریـــرغ آب ــم

 پاک شد از رنــــج ها چـــون نور شرق  که بـــدو ایـــوب از پــا تا به فــــرق 

 ( 1. دفتر ۶42: 1۳91)مولوی،   
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بخش است تشبیه شده است که در اینجا  ای تمثیلی به دریای عسل که لذتدر این ابیات عالم خواب به شیوه 

 باشد. مینواز منظور از مرغ آبی نیز پیر چنگ

او انسان کامل به دلیل  است. به نظر  صرف انسان کامل در جهان را بیان کرده  تمولانا در ساختاری تمثیلی قدرت  

گونه که حضرت داود آهن را در دستان خود مانند  آگاهی از اسرار الهی توانایی تصرف در جهان طبیعت را دارد همان

 کرد.نرم می ممو

این حالت مانند   .ای برای آن اندیشید و جسم او را رهایی دادتوان چارهاگر جسم انسان در بند و زنجیر شود می

آن است که زنبور شخصی را نیش بزند در همان حال آن فرد به دنبال رفع سوزش و گزش آن اقدام کرده و آن را  

کند ولی اگر روح انسان زمانی به زنجیر و اسارت نفس در آید آن لحظه است که کار آزادی از بند نفس  برطرف می

 . شودسخت می

گوید هر کس به منبع وحی و الهام الهی وصل شود دلش پر از  کارگیری تمثیل میدر این بخش مولوی با به

 گردد. گردد همان گونه کهوحی به زنبورعسل باعث شد تا خانة او )کندو( پر از عسل عسل معرفت می

  ها در نمادزنبور و وابسته. 4.  4. 2

خصوص بر تواند از طریق نوعی تداعی بهیا وضعیت ملموسی است که می  و  کار و فعالیت  ، شیء یا»نماد و سمبل

: 1۳۸۶دادن غرض و هدف نهایی گفتار به کار گرفته شود« )عباسی،  اساس تشابه به عنوان رمز و تجسمی برای نشان

هبود کیفیت  روزمره و ب  ،گرایش به تصاویر نمادین در ادبیات عرفانی اصلی برای رویگردانی از مسائل بدیهی  .(142

بر این اساس مولانا از این    بود.یاب  دشواری  هاهدفسازی طرز تفکر و دستیابی به  میل شاعر به شخصی  ،ادراک عوام

این گرایش و میل نمادپردازی موجب    .قابلیت برای محدود کردن عواطف و تجارب درونی خود استفاده کرده است

توان ناشی از ابتکار و ذهن خلاق  یده است که آن را مینوعی سمبل خصوصی و شخصی در مثنوی گرد  یدآمدن پد

   .مولانا دانست

 بر زمــین رفتــن چــه دشوارش بـــود؟   آنـــــکه بــر افــلاک رفتـارش بـــود 

 مــــوم چه بـــود در کف او ای ظلـوم؟  در کـــف داود کآهـــن گشت مــــوم

 ( 2. دفتر ۳۸۳: 1۳91)مولوی،   

 د ـــکنیبور از خود مـــش آن زنــــنی  د ـــش زنــر نیــور اگـــرد را زنبــم

 ردد درد سست ـد نگــوی باشــم ق ـــغ  وست ـــی ت ـم نیش اما چون از هستـزخ

 ( 1. دفتر 9۳۸: 1۳91)مولوی،   

 چــون نبــاشد خانــة او پــر عســل؟  نفـلهر کـه چون زنبور وحـــی استش 

 ( ۶. دفتر 7۶7: 1۳91)مولوی،   
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 . های دنیاهای دنیوی و نفسانی است و نیش نماد مشکلات و سختیدر این ابیات نوش نماد لذت

تشنه    کند و معتقد است کسی کهدر این قسمت مولانا به کسب آمادگی انسان برای دریافت معرفت اشاره می

بصیرت    ةهای کامل به چشمخود را به نهایت برساند تا بتواند با هدایت انسان  عطشمعرفت و حقیقت است باید  

 . دست یابد

تازگی شراب عشق الهی را  در این بیت کرکس نماد هواپرستان و دنیاطلبان است و مگس نماد بندگانی که به  

 نوشیده اند و به شیرینی بی حد آن پی برده اند 

 ها در کنایه.  زنبور و وابسته5.  4. 2

ای است که هدف گوینده از بیان آن معنای ظاهری عبارت نیست بلکه او مفهوم باطنی و  کنایه عبارت و یا جمله 

در    کنایه   ( 2۳۶  -2۳۵:  1۳74باشد )شمیسا،  نای ظاهری میدرونی آن را در نظر دارد که این مفهوم یکی از لوازم مع

 .رودمتون عرفانی و دینی جهت تفهیم تجربیات دینی و عرفانی و بیان نکات اخلاقی و اجتماعی به کار می

شود که  خیال شامل می  یها ها و اسطورهدر مثنوی نیز بسامد بالایی را در بین دیگر قالب  انگیزیالاین قالب خ  

کیفیت رابطه جهان   ،زدایی از مسائل کلامیابهام  تواند؛مولوی از بیان مطالب و نکات در این شیوه می  ۀهدف و انگیز

موانع درونی و بیرونی آن و بیان تجربیات  نمایان ساختن راه تکامل معنوی انسان و اشاره به    ء،مادی و عالم ماورا 

 .(97 :1۳۸4گلچین، عرفانی باشد )

پردازد  به همین دلیل مولوی برای فهم بهتر حقایق و تجربیات معنوی به ترکیب ظاهر و معنای نهفته در آن می 

   . نمونة این کنایات عبارتند از؛تا تأثیر و نفوذ کلام خود درج آنها را به مراتب افزایش دهد

 را ـــهای این سوش و دامــرب و نــچ  را وـــه نفریبد تـد کـــزم آن باشـــ ـح

 وش، اوـــد در گــــدمر واند، میــسح  وش او ـــی ن ـش دارد و نـــه چربــه نـک

 هاش ــــش نیـو نوشــکارد در تــه بــک  هاشـــوشت دهد با نیــکه یک نـــ... زآن

 (۳. دفتر  7۶ -74: 1۳91)مولوی،   

 حرارت را گـــرو ،تــا شـــوی تشنه و  هــا بــدو یتـــپسرو بدیـــن بالا و 

 بانـــگ آب جـــو بنـــوشی ای کیـــا   بانــگ زنبـــور هــــوا بعد از آن از 

 ( ۳. دفتر ۸1۸ - ۸17: 1۳91)مولوی،   

 رس ـی فــر عسل رانـــچونکه بر بح  د ای مگس ـت از تو گردنــکرکسان مس

 (۵. دفتر 1141: 1۳91)مولوی،   

 زآنکــه هر نعمــت غمـی دارد قریـن  تا دهـــد دوغــم، نخــواهم انگـــبین
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   .در این بیت دوغ کنایه از ناخوشی و مصیبت است و انگبین کنایه از خوشی و رزق فراوان 

کیفر سرمای شدید زمستان خود را  رسد و گاهی سختی و  بخش فرا میدر این دنیا گاهی بهار و تابستان لذت

 دهد در اینجا شهر و شیر کنایه از لذت و خوشی است. نشان می

این بیت سرکه را کنایه    توضیح  زمانی در .  تجلی خداوند در دل مؤمن صافی دل اشاره دارد  بهمولوی در این بیت  

 ( 1044داند. )همان: از اوصاف بشری و اوصاف مادی و انگبین را کنایه از اوصاف روحانی می

 باشد.میخداوند    نوشی کنایه از لطف و هدایتعبارت عسل  پردازد.در این بیت به لزوم شکرگزاری خداوند می  مولوی

   . گرددباشد که به لذات دنیوی برمیمیشیر و انگبین در این بیت کنایه تعریض 

 عسل در مصراع اول کنایه از خوشی و لذت است و زهر کنایه از ناخوشی. 

به    . صورتی تمثیلی به شمع و شعله آن تشبیه شده استدر معبود به  فنای عبدزمانی در این بیت    ۀبنا به عقید

ساز  شمع کنایه از عشق ربانی و شمع  ة شعل،  نرسیده  فنا نظر او در این بیت شمع کنایه از سالکی است که به مقام  

 ( 20۵باشد. )همان: متعال میکنایه از پروردگار 

 ها در مجاز  . زنبور و وابسته6.  4. 2

 ( ۵. دفتر ۶49: 1۳91)مولوی،   

 گـــه سیاستگـاه بـــرف و زمــهریـــر   گـــه بهـار و صیف همچون شهـد و شیر 

 ( ۶. دفتر 2۵۶: 1۳91)مولوی،   

 خـــور انگبیـنســرکه را بگـــذار و می  چـــون ز علـــت وارهیدی ای رهیـــن

 (1. دفتر 1044: 1۳91)مولوی،   

 ی توـــنوشلــآورد آن عســیاد ن  و ـــی تـــراموشــپاسی و ف ــناس

 ( ۳دفتر . 97: 1۳91)مولوی،   

 ن ـــق شیر و انگبیـــکو بود در عش  د این ــود روا داری که آن دل باشـخ

 ( ۳. دفتر ۵۸0: 1۳91)مولوی،   

 لجـق عز و  ـــکی را دست حـهر ی  لــد زهر و عسـی کوزه دهــاز یک

 ( ۵. دفتر 90۳: 1۳91)مولوی،   

 ریخـتدر شعاع از بهر او که شمـع   موم از خویش وز سایــه در گریـخت

 ( ۵. دفتر 20۵: 1۳91)مولوی،   
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  مولوی با  .در غیر معنی اصلی )معنی مجازی( خود به کار رود ی اآید که واژهمجاز در اصطلاح بیان، زمانی پدید می 

ها و پیوندهای عناصر موجود در حکایات خود  ذهن مخاطب را برای کشف رابطه  ،توجه به کارکرد این صورت خیال

تأثیر سخن و  وسیله  ینکند تا بدنظر خود وادار می  مورد  هایبه تکاپو انداخته و مخاطب را به درک و فهم از پدیده

ی وابسته به زندگی  صورتشهد و موم که به  ،عسل و مفاهیمی همچون عسل   زنبور.  نفوذ کلام خود را استوار سازد

اند اما بسامد و میزان تصویرسازی مولوی در مثنوی به  به کار رفته  به گونة مجاز  در مثنوی  باشد زنبوران عسل می

در ادامه    .باشدکمتر می  ،که توضیح داده شد  صور خیالیکمک این مفاهیم در قالب و شکل مجاز به مراتب از دیگر  

 گردد.ساختار مجاز بیان میشواهد تصویرپردازی این مفاهیم در 

معانی و مضامین تازه و بدیع را در نظر داشته به همین دلیل    ،شیر و شهد   مولوی در این بخش از مثنوی از بیان  

 تواند با علاقه شباهت مطرح شده باشد. شیر و شهد در این بیت مجاز است که می

 باشد. در این بیت نیز شمع در معنای مجازی را در نظر دارد که علاقه آن نیز جنسیه می

 عرفانی -ها در تبیین مفاهیم اخلاقی  . کاربست زنبور و وابسته5. 2

های گوناگونی از جمله تمثیلی و نمادین برای هر انسان متناسب با رفتار  های خود به شیوهدر خلال داستانی  مولو

یابد و برای تفهیم مطالب اخلاقی و پندآموز خود برخی از  در عالم طبیعت می  راای از جانداران  و کردار او نمونه

. تا از این طریق هم پیام و نکات آموزنده  شماردیطراز مهمهای خاص را با برخی از جانداران  های دارای ویژگیانسان

به مخاطب منتقل کرده و هم عده را  انسانخود  از  رفتارها و خوی و منش خود )چه پسندیده و چه  ای  از  را  ها 

اساس شخصیت این  بر  باشد.  آگاه کرده  داستاننکوهیده(  به  های  معمولاً  انسان  خواه  و  مولوی خواه حیوان  های 

 .شوندای از نوع انسان، با اخلاق و کردار متفاوت میو نمونه روند ییندگی انسان به کار م نما

  

 کند؛ اشاره می ینبهای کامل و عارفان روشناز لفظ زنبور هوا به انسان بخشی از مثنوی، مولانا در

 ون شکر ـها چنـال و سخ ـته امثــگف   رــده بار دگـن شــت مــدر نصیح

 ن آمیخته ـــدی با سخـــر و شهـــشی  تهــخـر انگیـــازه از شکــر تــشی

 ( 1. دفتر 7۶0: 1۳91)مولوی،   

 ل ــع و عس ــم را پر از شمـکرد عال  ل ــــی حق عزوجــــور وحــاو به ن

 (۳44: 1۳91)مولوی،   

 گـروتا شـــوی تشنـــه و حــرارت را    ها بـــدو رو بـدیــــن بالا و پستـــی

 بانــگ آب جــو بنوشــــی ای کیـــا   بعـــد از آن از بانــــگ زنبـــور هوا

 ( ۳. دفتر ۸1۸ - ۸17: 1۳91)مولوی،   
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داند و بقیه مردم را سرکه برای مثال او  گاهی مواقع نیز مولوی انبیا و اولیای الهی و مؤمنان را مانند عسل می

 نامد؛ عسل می  ،لطفپیامبر )ص( را از نظر جذابیت و 

زنبور عسل یاد  از    ، پرداختن به نعمات خود به بندگانخداوند متعال در سوره با نام نحل )زنبورعسل( در ضمن  

قدر  آن  موجوداین    است.  ها و نیز جهان مادی بنا شده که پایه و اساس زندگی او بر مدار سودرسانی به انسان  کرده

آیة   در  آن  درباره  که خداوند  دارد  پیچیده  و  نحل چنین می  ۶۸خلقتی شگفت  به    فرماید: سورۀ  تو  پروردگار  »و 

کوهزنبور از  که  نمود  غریزی(  )الهام  و  »وحی«  داربستعسل  و  درختان  و  میها  مردم  که  هایی  خانه  سازند هایی 

 . برگزین«

آیه  این  ادام  ،در  نعمت  ة پروردگار متعال در  زنبور سخن  بیان  از  آفرینش  اسرار  به  اشاره  و  های مختلف خود 

وحی و الهام در    .(۳24:  1۳90شیرازی،  مکارم    و مسئولیتی الهی و الهامی مرموز )   یتگوید اما در شکل مأمورمی

غریزه و    همان فرمان  ، وحی صورت ناآگاه و الهام غریزی است زیرا مشخص است که در این آیهای بهاین آیه اشاره

 . (۳2۵ همان:ناخودآگاهی است که خداوند متعال در جانداران آفریده است ) هاییزه انگ

در واقع دلیل کاربرد کلمة »أوحی« از جانب پروردگار متعال به جهت آن است که زندگی زنبوران عسل را نباید   

   .با دیگر انعام و چهارپایان مقایسه کرد و با دیگر حیوانات همسان دانست

این جانور را دریافته در مثنوی برای مسائل عرفانی و اخلاقی به  نیزمولوی   صورتی حقیقی و  که اهمیت و ارزش 

مولانا روح و جان انسان را به زنبور و جسم و کالبد انسان    ،در مثنوی  .کنداشاره می  هامجازی به برخی خصوصیات آن

است از  ها از طریق روح و جان که مانند زنبور  ی جسم انسانو کندو  ۀاو مومبه عقید  .داندمی  وو کند  مرا معادل مو

داند و در این ارتباط دو طرفه  و میااز روح و جان  یرپذیربه همین جهت جسم انسان را تأث .شودشهد معرفت پر می

 کند.به نقش و جایگاه مهم روح تأکید می

  یهااما خارج از تصویرسازی مولوی به کمک ساختار و محتوای خیالی باید گفت که او در این بخش یکی از چالش

زنبورها حشراتی هستند که وقتی کسی خواسته یا ناخواسته    .اشاره کرده است  عصبانی و آزاررسان رهایی از زنبورهای  

اگر فردی بدون رعایت آداب    جهتینبد.  شوندور میها تجاوز کند بدون هیچ ترسی به آن شخص حملهبه کندوی آن

خواهد شد. بدین خاطر صاحب    گزش ها را باز کند موجب عصبانی شدن و در نتیجه  و رسوم زنبوران کندوی آن

 گبینـرا بود سرکنــــف  ـن صـع ایــدف   نــیا و دیـــا سرکه در دنـل مــتو عس

 گیر ـــرم را وامــزا کــل بف ــو عســت  یرــوم زحـــم ما ق ـــه افزودیـــرکــس

 ( 2. دفتر 471 -470: 1۳91)مولوی،   

 وم ــو مــب را چــقالرده  ــخانه خانه ک  ومــو مــها چما چون زنبوریم و قالب

 ( 1. دفتر ۵70: 1۳91)مولوی،   
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ی  راهکارهای  علاوه بر این موارد اید با لباس تمیز و دستان پاک )بدون بو( به کندوی زنبوران نزدیک شود.  زنبوران ب

شگفت یعنی عسل بهره برد. یکی   ۀ موجود است تا بتوان با در امان ماندن از نیش این حشرات از محصول و ثمر نیز

این حشرات   برای دور کردن  یا  از راهبردهای عملیاتی  بهباشددود می  آدمیاز کندو و  اگر فردی در    ای کهگونه. 

به آن فرد کاری    مقداری دود پراکنده سازد و سپس دست خود را آهسته به کندو نزدیک کند زنبورها  و نزدیکی کند

های پراکنده ساختن و بازداشتن زنبوران از فعالیت و گریز انسان از نیش این حشرات  یکی دیگر از راهنخواهند داشت.  

فرار از زنبور که در آب رفتن    یهابیان شد مولوی نیز به یکی از راه  که   طور همان  .باشدآتش می  و یا   استفاده از آب

این    ة موجود است که بررسی آن در این جستار از حوصل  ی های بسیاردر این زمینه روش  .اشاره کرده است  ،است

مار و    ، عسل و مؤمنان  باهتی است که او میان زنبور ش  وجه پنجمین برداشت مولوی از زنبور    .پژوهش بیرون است

عسل دربردارنده شیرینی هستند و عالم    گوید: بخشی از آدمیان )مؤمنان(مانند زنبورمولوی می  . آوردکافران پدید می

می معرفت  از  پر  خونرا  زهرابة  مار  مانند  )کافران(  آدمیان  از  بعضی  اما  مکنند.  را  حنوشند  یآلود  در  دائماً  ال  و 

  تغذیه مؤمن چون شهد و شراب عشق الهی است در نتیجه زندگی او سودبخش   .رساندن هستنددیدن و زیان زیان

 .شودمی

گوید که انسان هم به دلیل انتخاب راه  ها چنین میمولانا در مثنوی برای اشاره به قدرت اختیار و انتخاب در انسان

تواند به دلیل انتخاب راه نادرست و رفتن  شده باشد و هم میهدایتتواند مانند زنبورعسل مفید و  راست و درست می

 رسان به خود و دیگران باشد. به بیراهه مانند مار زیان

شود نیش زنبور  ها بیشتر تداعی میعسل که در ذهن ما انسان زنبور ویژههای زندگی زنبور به یکی دیگر از جنبه

  انعکاس یافته  مولانادر شعر  نیز    (زخم و نیش این حشره )باشد. این بخش از زندگی زنبور  و گزیدگی حاصل از آن می

ان  مولوی بنابر تجربه عرفانی و ذوق سرشار خود علاوه بر بی  .و به آزاردهندگی و مزاحمت آن پرداخته شده است

داند که مدام برای انسان مایه دردسر و زیان  را نماد نفس و نفسانیات میآن  کاربرد قاموسی زنبور، زخم و نیش زنبور  

و نیش و زخم حاصل از نفس اماره بر جسم و روح انسان  زنبور    نیش گاهی نیز مولوی در مقام قیاس    .حقیقی است

کردن زخم نیش نفس  تهاب زنبور ظاهری آسان است اما برطرفدور کردن و رفع ال اندیشد که؛ و چنان می آیدیبرم

 و بریدن از تعلقات و بندهای درونی )نهانی( سخت است.

 نیــم زنبورعســل شد نیـــم مـــار  زآنــکه کرمـــنا شـــد آدم ز اختــــیار

 ( ۸44)همان:   

 کند یـود مــبور از خـــش آن زنــنی  دـــی زنـــور اگر نیشـــــرد را زنبـم

 غم قــوی باشــد نگــردد درد سسـت  زخم نیش اما چـو از هســتی توســـت 

 ( 1. دفتر 9۳۸: 1۳91)مولوی،   
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 ؛ ها و مشکلات دنیوی را در نظر داردگاهی از نیش زنبور سختی

 ؛ برخی اوقات از لفظ نیش مولانا عتاب و سرزنش را قصد دارد و

نیز    بهای او یعنی شهد )عسل( گران  ۀ حقیقی و مجازی به ثمر  هایییرسازیمولوی علاوه بر توجه به زنبور در تصو

در معنای مجازی و تخیلی نیز از آن بهره    ، در معنای قاموسی آن  د کارگیری شه توجه لازم را داشته و علاوه بر به

 شیرینی و حلاوت خاصی دارد.  ،برده است. از دیدگاه او رحمت و احسان پروردگار متعال مانند عسل

 گیرینتیجه -3

های اخلاقی و آموزنده و نیز به دنبال بیان تجربیات  که در اغلب آثار خود در پی انتقال مطالب و نکتهازآنجاییمولانا  

و عواطف درونی خود به مخاطبان است بنابراین تصویر برای او در مثنوی به عنوان ابزاری در جهت درک درست و  

ویژه مولوی از آنجا که در آثار خود به  .رودل به کار میهای عارفانه و معقوکامل مخاطب و نیز بیان اوصاف و نگرش

کند به  نگر است بیشتر توجه خود را صرف توصیف حالات معنوی و عواطف درونی خود میگرا و افقدر مثنوی درون

ترین چهره شعر کلاسیک عرفانی در شمار شاعرانی است که از تصویرپردازی در  همین دلیل مولانا به عنوان برجسته

در ادامه مشخص شده که    .صورت گسترده بهره برده استهای روحی خود بهها و تجربه کردن نگرشجهت ملموس

تصویرهای عارفانه و اندرزی بسیار مورد توجه بوده    خصوص های مولانا بههای آن در تصویر ساختطبیعت و پدیده

را بین    یهگردیده تا پیوند و ارتباط دوسو  باری عشق به پروردگار متعال که در وجود او سرشار است باعث   .است

  یکارگیری تصویرهای محسوس به معانی فرا دنیای بهیلة  وسمفاهیم خود و نیز مواهب و مخلوقات الهی پیدا کند و به

های آن به حیوانات  مولانا در بین طبیعت و پدیده  .خود تجسم بخشیده و آن را به مخاطبان انتقال دهد  یرناپذو وصف

های خود  و حکایت  هاحیوانات گوناگون در خلال داستان  . بدین سبب از های آنان نگاهی خاص داشته استیو ویژگ

  ،سیمرغ  ،بلبل  ،فاخته  ،زنبور  ،شتر  ،شیر  ،خر  ؛اند ازاین حیوانات عبارتة  در ساختار تصویری بهره برده است که از جمل

شدۀ آن در طبیعت و نیز دقت در  شناختهۀ ان با توجه به چهرباری مولانا از هر حیو.  زاغ و ...  ،فیل ،کبوتر  ،عنکبوت

کند  ها استفاده میو حالات حکایات خود در مثنوی از آن  هایتشخص  های مثبت و منفی آن جانور متناسب باویژگی

نا در  اما یکی از جانورانی که مولا  .گیردو از هرکدام در زمانی به موقع در راستای تکمیل و تفهیم مطالب بهره می

 هاکــه بـکارد در تو نوشــش نیــش  هازآنکه یـک نــوشت دهـــد با نیـــش

 ( ۳. دفتر 7۶: 1۳91)مولوی،   

 کیــن چنین نوشی همی ارزد به نیــش  مر مــلایک را نمــودی سر خـــویـش 

 ( 2. دفتر 4۶0: 1۳91)مولوی،   

 ودی کنند ــدست آل دم ــهـز شتا   دــودی کننــــا ز من ســـدم تــآفری

 ( 2. دفتر ۶۵۳: 1۳91)مولوی،   
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باشد. نگرش و دید خاص  ویژهزنبورعسل( میمثنوی به شکل ویژه از آن نام برده و به تصویرسازی پرداخته زنبور )به

ای  توان ناشی از بیان اهمیت و ارزش این حشره در قرآن کریم دانست تا جایی که سورهاو نسبت به این حشره را می

عسل خبر داده و    در این سوره پروردگار متعال از نوعی الهام به زنبورشده است.    یگذار به نام این حشره )نحل( نام

بر مبنای اطلاعات   مند این جانور را بیان کرده )که در این مقاله به آنها پرداخته شده است(های از نظامبرخی جنبه

توان شبیه به نظام  مییی  هاگرا را با اندک تفاوتزندگی این جانور اجتماع  ، محققان  های یافتهدریافتی از قرآن و  

صورت  به قرآن و شناسایی ارزش این حشره در جهان طبیعت به  یتمولانا با عنا  . از این روها دانستزندگی انسان

مشخص گشته است    در بخش اول این مقاله  برده است.ویژه از آن در انتقال برخی از مطالب خود در مثنوی بهره  

معنای حقیقی و قاموسی خود و هم در    در سطح هم   های آن )شهد، عسل، موم، نیش(زنبور و وابسته  ، که در مثنوی

های  کارگیری این مفاهیم در تصویر ساختمولانا علاوه بر به   در حقیقت   اند.یافتهسطح کاربرد خیالی و مجازی نمود  

های مجازی  ای که در تصویر ساختگونهیر تخیلی و مجازی بهره برده است. بهمنظور آفرینش تصاوها بهاز آن،  حقیقی

که    کنایه و مجاز استفاده کرده   ، نماد  ،تمثیل  ، استعاره  ،هایی از صور خیال تشبیههای آن در قالباز زنبور و وابسته

و صور    ها د. در بین قالبباشن های بلاغی دارا میهرکدام از این صور خیال کیفیت و جزئیاتی مختلف را در صنعت

  مشاهده مجاز قابل  ةدر آرای هاآن  ۀهای آن در آرایه تشبیه و کمترین جلوخیال ذکرشده بیشترین نمود زنبور و وابسته

ترکیبی هستند میان دو جزء که یک    بلاغی،  که واژه زنبور و متعلقات آن مانند همه تصویرهایازآنجایی.  باشدمی

همان اندیشه و    که ابسته به قلمرو به تجربه حسی عارف است )مثلاً زنبور( و جزء دومجزء آن ملموس و حسی که و

هدف از بیان صورت تصویر توسط شاعر است. از همین رو در این مقاله کوشیده ایم از طریق تحلیل صور خیال زنبور  

نظر شاعر از این    ز موضوعات مورداخلاقی و نی  -   ی مفاهیم عرفان  ، در بخش دوم این مقاله  و  ها و روابط معنایی بین آن

 . تصاویر خیالی دست یابیم ورای اینهای خیالی کاویده تا به معنای نهفته در مفاهیم را در بیان صورت
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Abstract 

In the worldview of mystical and ethical poets, image is one of the most effective 

strategies to express the transcendent mystical and moral concepts. Rumi, one of the 

most famous illustrators in the realm of mystical literature, while telling his stories 

and mystical and instructive and teachings in Masnavi M'anavi, has made the concepts 

tangible for his audience with his intelligent and artistic performance in using images. 

Amongst most of his poems, especially in Masnavi, nature and its phenomena have a 

special stance. One of the creatures that Rumi specifically illustrates and mentions in 

Masnavi is bee and its belongings (nectar, honey, wax and sting).Being aware of the 

importance of this insect in the Holy Qur'an and emphasizing on some of the most 

important aspects of its life, Rumi has established a link between this creature and 

some aspects of human life and used this insect to create real and virtual images of 

Masnavi to express mystical and moral concepts.Referring to Rumi's illustrations of 

bees in Masnavi by analyzing its imagery, this study tried to analyze the profound 

mystical and moral meanings and concepts hidden in these images and achieve 

knowledge and awareness of this creature and its images in Masnavi through their 

investigation and expansion. 
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